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 أعوذُ بِالله مِن الشَّیطانِ الرَّجیم

 بسم الِله الرَّحمنِ الرَّحیم

  
رَت ها کُلُّ القوُیٰ قدَ سُخِّ أمـرِّ ها لمَا دنَتَ *** بّـِ ِّ وَ النَّفسُ مَعَ عُلوُ 
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ای که فرماید که وقتی نفس با آن مرتبۀ عالیمی
کند دارد که همان روحِ مجرد است تنازل پیدا می

 آیندتمام قوا به امر آن نفس در تسخیرش درمی
ِّ تعَالیٰ التَّنزیهیةِّ  ا دنَتَْ حَیثُ إنَّها آیةُ التَّوحیدِّ مُتعلمةٌ بِّأسماءِّ الحَق  ها لَم  ِّ و النَّفسُ مَعَ عُلو 

.و التشبی نَ الأسماءِّ ن حیطَةِّ حکایتِّها و مَظهریتِّها شَیءٌ مِّ هیةِّ لا یَشُذُّ مِّ
2 

مَن عَرَفَ ... چون نفس نشانۀ توحید است )

طوری که اسماء حق و همان 3(نفَسَهُ فقَدَ عَرَفَ رَبَّهُ 
اسماء تنزیهیه و تشبیهیه هستند هیچ اسمی از اسماء 

 آورد.از حیطۀ حکایت و مظهریت آن نفس کم نمی
چون بعضی از اسماء حق اسمائی هستند که او را 

کنند و بعضی از هر تشبیه و مشارکت با غیر منزه می
از اسماء اسمائی هستند که او را با سایر موجودات و 

آورند پس حساب میخلایق در وجودِ واحد به
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 «كه خود را شناخت، تحقيقاً پروردگارش را شناخته است.كسى»
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صفات جلالیۀ پروردگار از نظر مشابهت در اسم به 
 گردند.رمیتنزیه و صفات جمالیه به تشبیه ب

همین صفات در نفس هم وجود دارند؛ نفس از 
الِاشتراک با عالم گونه مابهنظر تجردش هیچنقطه

﴾ۡ  أَم ۡ  جهت اینکه ﴿مِنمُلک ندارد به  1رِ رَبِّي
هست و از نظر دُنوّش به عالم مُلک و بدن و تعلّقش 
با بدن، مشابهت با عالم ماده پیدا کرده است کَأنَّ 

بیند توجهی به آن نفسانیت زید ا میانسان وقتی زید ر
 ندارد بلکه توجهش به بدن است.

بینید که دارم مثال شما الآن که من را میبابمن
اید که آن کنم آیا با خودتان فکر کردهصحبت می

چیزی که مورد توجه شما هست همین هیکل و وزن 
و خصوصیات من نیست بلکه یک نفسی است که آن 

وقت ن تعلّق گرفته است؟ ما هیچنفس الآن به این بد
چنین توجهی نداریم ولی این در واقع هست و 
دلیلش هم این است که اگر احساس بکنیم که این 

دفعه بمیرد، کند یکشخصی که دارد صحبت می

                              
 :85( آیه 17. سوره اسراء ) 1

وتِيتُم مِّنَ أُ  ۡ  رِ رَبِّي وَمَاۡ  أَم ۡ  َ لُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنۡ  ۡ  ﴿وَيَس
 ا﴾.ۡ  مِ إِلَّا قَلِيلۡ  عِلۡ  ٱل
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شویم که این یکی دیگر بود و این دفعه متوجه مییک
نبود. این بدن که الآن هست یک شیئی بود که با ما 

زد. پس نفس است که دارد صورت حرف می به این
دهد، منتها به این صورت و به این کار انجام میهمه 

آید و ما آن جنبۀ رود و میقیافه و به این شکل. او می
گیریم و مردم و گاه درنظر نمیاش را هیچتجردی

گیرند. عوام آن جنبۀ مادی او را همیشه درنظر می
زنند که ای وای این میرد در سرشان میوقتی که می

که خود او در کنار ایستاده است و مُرد! درحالی
ام! چرا برای بدن من به سر و گوید که من زندهمی

ام و گوید که من زندهزنید؟! میصورت خودتان می
بینیم البته اگر ]چشم[ حیات دارم اما ما او را نمی

بینیم که آن صورت بصیرت داشته باشیم او را می
اش کنار اتاق ایستاده و به این بدن عنصری نگاه مثالی

طور باشد دیگر به سر و صورتمان کند. اگر اینمی
بینیم که هست و فقط قالبش زنیم چون مینمی

شود عوض شده است، این بدنی است که خاک می
نظر رود. بله، ممکن است از این و پی کارش می

یم دیگر احساس ناراحتی کنیم که انسی که با او داشت
اینکه این ازبین رفته است. آن انس را نداریم اما نه
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وقت خصوصیت این نفس این است که از دو آن
جهت جمالیه و جلالیه مستجمع صفات پروردگار 

 است:

تجمع صفات پروردگار در نفس، از دو 
 جهت جمالیه و جلالیه

ـ از یک جهت قابل مقایسه با عالم مُلک نیست 
ل تشبیه با اینها نیست و باید او را لذا از این نظر قاب

وحوش ماده از آن مسائل و مطالبی که در حول
 گردد منزه کرد.می

نظر اسماء و صفات با ـ از جهت دیگر از نقطه
سایر موجودات مشترک است، در مرتبۀ أعلیٰ، او 

وقت شود. آنقابل تشبیه است که صفات جمالیه می
را در تسخیر  نظر تمام قوااین نفس از این نقطه

 گیرد.خودش می
ها کُلٌ بِّحَسَبِّها. فَهی الأصلُ المَحفوظُ فی القوُیٰ.  ِّ ها و داَنیةٌ فی عُلو  ِّ فهی عَالیةٌ فی دنُو 

. و عَمودُ جَمیعِّ المَراتبِّ نِّسبتَهُا إلی الکُل ِّ نِّسبةُ الحَرَکةِّ التَّوَسطیةِّ إلی القَطعیةِّ
1 

 این نفس در عین دنوّش عالی است و در عین
علوّش پایین است. این نفس آن رکن و اساسی است 

شود و بدون نفس قوایی که در تمام قوا حفظ می

                              
 .418، ص 2. منظومه، ج  1
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وجود ندارد و عمود جمیع مراتب علو و دنو است. 
نسبت این نفس به همۀ این مراتب علوّ و دنوّش مانند 

 نسبت حرکت توسطیه به حرکت قطعیه است.

 تعریف حرکت قطعیه و توسطیه
طعیه گفتیم که هر جزئی از آن چون در حرکت ق

حرکت در جزئی از زمان واقع شود مثلًا الآن دست 
کند و به آن نقطه نقطه حرکت میمن که از این 

رود، هر جزئی از این حرکت در یک جزئی از می
ثانیه طول  زمان است. فرض کنید که این حرکت سه

ثانیه به قطعات دیگری تجزیه  کشیده است، این سه
که هر جزء این حرکت در یک جزء از این  شودمی

گوییم: حرکت قطعیه گیرد. به این میقطعه قرار می
 شود.تکه میهای زمان تکهتکهکه این حرکت به تکه

حرکت توسطیه این است که خود آن متحرک به 
تمام وجودش در هر مرتبه از آن حرکت وجود داشته 

ود این کند، خباشد مثلاً الآن دست من که حرکت می
کند؟! خودش کند یا نمیدست من حرکت می

کند. تمام این دست من در این ثانیۀ اوّل حرکت می
هست؛ بعد، ]ثانیۀ[ بعد هست؛ بعد، ]ثانیۀ[ بعدی 

رسد. پس باید در هر حرکت هست تا به اینجا می
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قطعیه حرکت توسطیه باشد. تا حرکت توسطیه 
کند مثل نباشد اصلًا حرکت قطعیه تعلّق پیدا نمی

جزء زمان است و خود زمان « آن»برای زمان که « آن»
وجود « آن»شود ولی خود از آنات فرضیه تشکیل می

خارجی ندارد و وجودش وجود فرضی است. 
طور است؛ متحرک به تمام حرکت توسطیه هم همین

ها وجود دارد وجودش در هر جزئی از این حرکت
شود. میولی خود حرکت، به حرکت به زمان تقسیم 

حرکتی که الآن در این نقطه هست در آن نقطه نیست 
در وسط نیست در این کنار نیست، حرکت هم به 

 کند.تعداد اجزای زمان ـ به همان تعداد ـ مقابله می

 نفس در حکم حرکت توسطیه
پس این نفس حکم حرکت توسطیه را دارد یعنی 
نفس در عین اینکه بالا هست پایین هم هست، 

حال همۀ آن حال وسط هم هست، درعیندرعین
هایی که نفس از مراتب را دارد. در تمام این حرکت

کند در تمام اینها نفس صقع جبروت تا پایین می
اینکه نفس معدوم شود و وجود پیدا وجود دارد. نه

بینیم که آن حرکت بالایی کند بلکه نفس هست و می
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کند؛ نفسی که در با حرکت پایینی تفاوت پیدا می
توان به آن نگاه کرد و مرحلۀ پایین هست اصلًا نمی

توانیم به آن آن نفسی که در مرحلۀ بالا هست ما نمی
که هر دو نفس است. بنابراین یک نگاه کنیم درحالی

ست که در تمام این شیء است و آن یک شیء ا
مراتب وجود دارد و عجیب اینجا است که در هر 

گیرد که از آن ای صورت خاص خودش را میمرتبه
شود صورت، مرتبه و مقدار آن نفس مشخص می

حال خودش هم ازبین نرفته است یعنی ولی درعین
 خودش سر جایش هست.

اگر بخواهیم مثال بزنیم عیناً مانند مومی است که 
واهید این را به اشکال مختلف درآورید. و شما بخ

عیناً مانند آب و بارانی است که این آب و باران در 
تمام مراتب تصور به صور مختلفه وجود دارند؛ آن 
ماده بعینه در بخار هست، در باران هست در یخ 
هست در برف هست در تگرگ هست و بعد دوباره 

لی در تبدیل به آب و یخ شدن، آن حرکت و آن اص
که در آن محفوظ است همان ماده است. آن ماده آن 
اصل اساسی است و همان اصل محفوظی است که 
در همۀ مراتب حرکتی که الآن این مایع سیال که 



_________________________________________________________________ 

9 

دهد، نفس اکسیژن و هیدروژن است دارد انجام می
 طور است.هم همین

بینیم که اصلًا ها نگاه کنیم میوقتی که در ماهیت
طورکلی یک کنند و بهتبدّل پیدا می ها تغییر وماهیت

شود و تجوهر ماهیت تبدیل به یک ماهیت دیگر می
طورکلی به تجوهر دیگری تبدیل اش بهذاتی
شود. مثلًا اگر یک دانه سیب را نگاه کنید، این می

شود. تبدیل به یک دانه سیب تبدیل به برگ می
شود. آب، سیب نیست. خاک، سیب درخت می

شوند و خاک تبدیل به گیاه می نیست. این آب
شود خورد تبدیل به حیوانی میحیوان این گیاه را می

شود. ماهیتِ خودش را بالکل ازدست و لحم می
گیرد. درست دهد و ماهیت دیگری را به خود میمی

زنیم؛ آن شد؟! اما ما در مورد آب این حرف را نمی
شود. ماهیت سر جایش هست و صور عوض می

گویید که آب ازبین وقت می که شما یکمانند این
رفت و تبدیل به گیاه شد این الآن ماهیتش تغییر کرد 
و الآن دیگر آبی وجود ندارد و هرچه هست گیاه 

خوریم و این آب تبدیل به لحم است. یا آب را می
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شود الآن این مویی که شود، تبدیل به مو میمی
مو از شود این هست، این مو از اجزایی تشکیل می

کجا آمده است؟! از هوا که نیامده است شما آب و 
آید. کند و بالا میاید بعد این مو رشد میغذا خورده

این مو غیر از ترکیب آب و غذا و پرتقال و سیب و 
اید ]که تشکیل نشده چیزهای دیگری که خورده
اید تمام اید، پلو خوردهاست[ مثلًا گوشت خورده

دهند و داخل در بدن هم میدست بهاینها همه دست
شوند. این استحاله به این شوند و استحاله میمی

کند، استخوان صورت است که در بدن مو رشد می
 ذلک.شود و امثالکند، تبدیل به خون میرشد می

شود تغییر ماهوی یعنی اصلًا ماهیت این می
کند. ولی در مورد آب این طورکلی تغییر پیدا میبه

گویید که زنید بلکه در مورد آب میحرف را نمی
شود؛ آب، آب است. شما آب را صورتش عوض می

شود فقط صورتش داخل یخچال بگذارید سفت می
عوض شده است ماهیتش که عوض نشده است. 

شود. آب را اگر در گرما همان را شُل کنید آب می
رود و چکه شود و به سقف میبگذارید، بخار می

 کند.تغییر پیدا نمیکند و همین آب می
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در مورد نفس مسئله از این قرار است که نفس ـ 
ذاتی  به عبارت دیگرـ دارای یک حقیقت جوهر

رِ رَبِّي﴾ است و صور مختلف ۡ  أَم ۡ  است که ﴿مِن
گیرد. به عبارت دیگر آن حقیقت جوهری به خود می

دهد که تبدیل به یک شیء خودش را ازدست نمی
ینکه آن نفس، نفس شقی دیگر شود بلکه در عین ا

ماند، باز آن حقیقت است و مثل شمر و یزید می
جوهری خودش در کمونش هست و وجود دارد 

اند و او را منتها این صور او را سخت و سفت کرده
اند که آن اند و اجازه ندادهدر عالم پایین نگه داشته

حقیقت جوهری ظهور پیدا بکند. عیناً مثل آبی که 
جلوی گاز بگذارید و به آن حرارت  جای اینکهبه

ها را به بدهید و بخار شود تا این سیلندر و پیستون
حرکت دربیاورد و از آن برق بگیرید، این آب را در 

کنید که دهید و تبدیل به یخ میسردخانه قرار می
درد شما اصلًا کاری از آن ساخته نیست. آن آبی به

آن بخار خورد که تبدیل به بخار شود و چون می
کند و فشار دارد، آن چرخ شروع به گرداندن می

جای اینکه آن را شود ولی شما بهتبدیل به برق می
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اید. این نفس هم دقیقاً تلطیف کنید ثقیل کرده
 طور است.همین

حَقیقةُ الشّیءِ بِصورتِه لا »تلمیذ: با توجه به 
صورت پیدا بکند، در « آن»، اگر بخواهد هر «بِمادَتِه

کند. شود و تعدد پیدا میقت خود نفس متغیر میحقی
حالا اگر بگویید نفس در هر زمان یک صورتی 

کند، باید ها تفاوت میگیرد و در صورتمی
حقیقتش هم عوض بشود این مطلب بااینکه 

در جمیع مراتب یک حقیقت واحده »فرمایید: می
ای آید. در واقع هر مرتبه، جور در نمی«است

 مرتبۀ قبلش دارد. صورتی غیر از
گویند، صورت استاد: صورتی که در اینجا می

فصلیه است نه صورت شکل، صورت فصلیه است 
مثال جنس این بابمن«. حَقیقةُ الش یءِّ بِّصورتِّه»که 

پارچ که در اینجا هست استیل است الآن حقیقت این 
! پارچ به استیل بودنش است یا به این شکل درآمدن؟

من این را صاف . ای نیستاین شکل که مسئله
آورم پس این یک کنم و به شکل دیگر درمیمی

ای دارد و یک صورتی دارد؛ ماده بودن جرم ماده
بله، . است که این جرم بین این و این مشترک است



_________________________________________________________________ 

13 

[ کتاب]آن صورت فصلیه دارد که استیل است و این 
این را . صورت فصلیه دارد که قُطنیت است

انسان هم «. الشّیءِ بِصورتِهحَقیقةُ : »گویندمی
طور است آن چیزی که انسان را تشکیل همین

دهد همان روح مجردش است و همان نفس می
به . کندناطقه است که انسان از آن تشکیل پیدا می

اش نیست که همین بدن باشد، بدن ازبین ماده
آن نفس ناطقه و آن صورت در قالب مثالی . رودمی

ن نفس ناطقه قالب مثالی را رها آید دوباره همادرمی
حال که قالب مثالی را دارد کند یعنی درعینمی

 .حال خودش أعلیٰ و اشرف استدرعین
گوییم: اگر شخصی اگر بخواهیم تشبیه کنیم می

قدرت داشته باشد که در یک بدن، دو بدن یا در سه 
کنید؟ الآن بدن باشد، دربارۀ او شما چه تصویری می

گوید که بهتر است رود بعد میراه میخودش با مردم 
جا هم سری بزنیم تا ببینیم چه خبر است! یک فلان

کند! خودش هم در آنجا بدنی هم در آنجا درست می
جا هم مجلسی گوید که در فلانهست. بعد می

هست شرکت کنیم مدتی است به دوستان سر 
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کند. از این کارها ایم! در آنجا هم شرکت مینزده
دیگر! چون ]این مطلب[ هست من مثال  کنندمی
زنم به این خاطر اینکه نیازی به برهان ندارد و می

کند خود مرحلۀ تجربۀ شهودی برای این کفایت می
شناسم که این کارها ها را میو من خودم هم بعضی

 اند و این مسئلۀ خیلی مهمی هم نیست.را کرده
ین حالا این نفسی که الآن در اینجا هست و به ا

بدن تعلّق گرفته است آیا در مرتبۀ اعلیٰ و اشرف از 
 این بدن است یااینکه این نفس عبارت است از همین
که الآن در این بدن است؟! اگر این نفس عبارت 

تواند باشد از همین که در این بدن است پس نمی
یکی دیگر درست کند چون این الآن اختصاص به 

ه در این بدن است این دارد و اگر نفس همین است ک
 کند؟رود سومی را درست میپس چرا می

حال که در این شود نفس درعینپس معلوم می
برد و به او خط بدن هست و دارد این بدن را راه می

برد، کار دیگر هم طرف میطرف و آندهد و اینمی
تواند انجام دهد یعنی یک مقام بالا و اشرفی دارد می

های م بالا و اشرفش هم دارد بدنتنها با آن مقاکه نه
کند و هم خودش را در این متفاوتی درست می
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دهد بلکه با یک مرتبۀ بالاتر های متفاوت قرار میبدن
این . تواند کار انجام بدهدهم هست که دوباره می

دلیل بر این است که این نفس و این بدن قابل کشش 
خودش  تواندو قابل امتداد است، قابل مدّ است و می

جا خودش را محدود کند و در  را بکشد؛ در یک
نظر این کار را بکند جا سریان بدهد، از این نقطه یک

 [.نظر دیگر کار دیگری بکنداز نقطه]و 
واحد انجام  شما الآن کارهای متفاوتی را در آنِ

 دهید، اینکه الآن دارید کارهای متفاوتی را در آنِمی
ل بر این است که نفس شما دهید دلیواحد انجام می

در آن موقع که به این مظهریت ظهور پیدا کرده است 
خاطر حال از این مظهریت، أعلیٰ است بهدرعین

اینکه محدود به این مظهریت نیست. شما الآن دارید 
حال که دارید کنید، درعیندربارۀ یک مسئله فکر می
حال مواظب کنید، درعیندربارۀ یک مسئله فکر می

حال غذا هم ء دیگر هم هستید، درعینشی یک
کنید که حال اطراف را هم نگاه میخورید، درعینمی

ای پیش نیاید. الآن این نفس شما در یک وقت قضیه
دهد؛ هم فکر واحد دارد چند کار را انجام میآنِ 
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گیرد. اگر کار میکند، هم آلات و ادوات را بهمی
که اگر له، درحالیگویید: بکسی شما را صدا کند می

اش نفس شما در حالت فکر کردن صورت ماهوی
شد دیگر سایر کرد و یک متفکر میتغییر پیدا می

افتادند و شما دیگر اجزاء و ادوات باید از کار می
شود نفس شنیدید. پس معلوم مینباید چیزی می

شما در یک مرحلۀ قدرت بالاتر و در یک مرحلۀ افق 
پاید گرچه جوانب را هم میبالاتر، دارد سایر 

کنید که فکر می دانید یعنی شما در وقتیخودتان نمی
هیچ متوجه نیستید که اعضای بدن شما هم دارند کار 

اید؟! حال به این مسئله فکر کردهکنند. هیچ تابهمی
لازم نیست « علم به علم»نه، ولی فکر نکردن یعنی 

ری برای شما پیدا شود بلکه خود نفس علم حضو
شود که شما که علم نفس به قوای خودش باعث می

نفس در همۀ آنات به آن قوا مسلط باشد و همۀ آن 
کار بگیرد حالا در بعضی از آنات کمتر و در قوا را به

 بعضی بیشتر و در مرحلۀ تجردِ بیشتر، بیشتر.

الجمع اولیا و ائمه تعریف مقام جمع
 السّلامعلیهم

السّلام لیا و ائمه علیهمالجمع که اولذا مقام جمع
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شود یعنی نفس در دارند از همین مسئله ناشی می
کند و عین اینکه مراتب وحدت را حفظ می

حال که به صقع ربوبی توجه دارد، با زید و درعین
کند ولی ما حسن هم شروع به صحبت کردن می

که به یک چیزی توجه داریم، دیگر به چیزی  وقتی
نشینید ا وقتی کنار کسی میدیگر توجه نداریم. شم

شوید! اما که او را دوست دارید از همۀ دنیا غافل می
طور نیست در عین اینکه الآن به مقام ربوبی او این

زند توجه دارد با ابوسفیان و ابوجهل هم حرف می
السّلام و سلمان هم حرف موقع با علی علیهدر همان 

 زند.می هایش هم حرفموقع با زنزند در همان می
گویند که نفس فی الجمع میرا مقام جمع این

رَتْ »وَحدتها  طور اما ما این« [کُلُّ القوُیٰ ]قدَ سُخ ِّ
نیستیم؛ ما شدت و ضعف داریم ولی چون هنوز به 

ایم یعنی فعلیت برای ما در آن آن تجرد تامّ نرسیده
توانیم همۀ قوا را در تجرد پیدا نشده است، نمی

 .اختیار بگیریم
بنابراین نفس در عین اینکه دارای مرتبۀ تجردی 

گیرد؛ در یک هست، صور مختلفی را هم به خود می
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دیگر صورت دیگر « آن»یک صورت دارد، در « آن»
کند صورت نفس که دارد فکر می دارد مثلًا وقتی

صورت متفکر است لذا اگر شخصی متوجه باشد، از 
چه حالی فهمد که شما در آن حالی که دارید، می

هستید، شما هرچه هم بخواهید مخفی کنید، روشن 
شود که آیا ناراحت هستید یا خوشحال هستید، می

گوید که فلانی چه آیا در فکر هستید یا نیستید لذا می
خاطر خبر است؟! خیلی در فکر هستی! این به

چیست؟ چشم، ابرو، گوش، دماغ و دهانش که 
اد نشده است پس و زی ، وزنش که کماندعوض نشده
گوید که شما در فکر هستید؟! یک از کجا می

شود و از ارتباطی بین شما و آن شخص برقرار می
نفس شما که در فکر بودن است یک ظهوری در 

فهمد که آهان! شود، از این میصورت شما پیدا می
در این داخل خبری است؛ در فکر است، مشکلی 

ش پیدا شده ای برایبرایش پیدا شده است، قضیه
صورت حال آن صورت تبدیل بهاست. بعد درعین

 شود.دیگر می
ها دائماً در حال تغییر هستند پس صورت

صورتی که در بالا هست در پایین نیست صورتی که 
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در پایین هست در بالا نیست. بله، ممکن است یک 
نفس در عین اینکه در یک صورتی هست صور دیگر 

ست یک نفس صور را به را به خود بگیرد و ممکن ا
خود نگیرد مثلًا نفس شقی وقتی از شقاوت خارج 

طور آن شود همینشود صورتش هم عوض میمی
شود صورت نفس رحمانی وقتی شقی می

شود و دیگر آن صورت اش عوض میرحمانی
های شود. این صورترحمانی را ندارد، شقی می

ه خاطر بُعد و قربی است که نفس نسبت بمتفاوت به
ها کند این صورتآن تجرد باطنی خودش پیدا می

 طور شد:که اینکنند. حالا وقتی تفاوت پیدا می
رَتْ. فَکانَتِّ القوُیٰ بِّالن ِّسبةِّ إلی قَاهریةِّ النَّفسِّ عَلیها  ها کُلُّ القوُیٰ قَد سُخ ِّ لَاجَرَمَ بِّأمرِّ

فَاعلاتٌ بِّالتَّسخیر.
1 

شوند؛ قوا نسبت لاجرم تمام قوا تسخیر نفس می
 به قاهریت نفس بر آن قوا، فاعل به تسخیر هستند.

چون نفس بر آنها قاهر است و آنها را در اختیار 
 گیرد.خودش می
 تبَیینٌ:

یتَبََیَّنُ بِّه اصطلاحُ الإلهیین بِّما هُم إلهی ون فی إطلاقِّ الفاعلِّ عَنِّ اصْطلاحِّ الطبیعیین 
 فِّیه.
ی الوجودِّ بِّإخراجِّ الشَّیءِّ عنِّ اللَّیسِّ إلی الأیسِّ مَاهیةً و وجوداً و مادةً و صورةً مُ  عطِّ

ک الحَکیم الطبیعی قَائلٌ بِّأنَّه فاعلٌ. فَهُم  ی التحَرُّ فی العلمِّ الإلهی فاعل. و لکنْ مُعطِّ
د مادةَ الشَّیءِّ و لا صُورتهَ بَلْ إنَّ  کَ مَادةً مُوجودةً یطُلِّقونَ الفاعلَ عَلی الذی لمْ یُوجِّ ما حَرَّ

ن حالٍ إلی حالٍ. و الإلهیون کَثیرامًا یُطلِّقونَ الفاعلَ عَلی هذا مثلُ ما یقَولون النَّجار  مِّ

                              
 .418، ص 2. منظومه، ج  1
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فاعلٌ لِّلسَّریرِّ و النَّارُ لِّلإحراقِّ لکنْ لا بِّما هُم إلهیون.
1 

شود روشن می[ آوریم کهشرحی می: ]تبیین»
طلاق فاعل و از اصطلاح الهیّون بما هم الهیون، در ا

کسی که وجود را [. شودجدا می]اصطلاح طبیعیون 
دهد به اینکه شیئی را از لیسیت به ایسِیّت خارج می
دهد و هم وجود به او کند، هم ماهیت به او میمی
دهد و هم صورت به او دهد، هم ماده به او میمی
کند و به یک دهد، کسی که وجود را اعطا میمی

دهد و ماهیت را هم به تبع وجود ماهیت وجود می
« گویندکند، در علم الهی به آن فاعل میموجود می

ولکن حکیم طبیعی به کسی . »مانند خداوند متعال
 «.گویدکه ایجاد حرکت کند، فاعل می

در اینجا اصطلاح . اینجا اصلًا نباید حکیم گفت
طبیعیون به آن فاعل . کار برده استحکیم را اشتباه به

کنند که آنها فاعل را بر چیزی اطلاق می. »ندگویمی
ء را خلق کرده است و نه صورتش را، نه مادۀ شی

بلکه یک ماده و موجودی را از حالی به حال دیگر 
. جای دیگر برده استاست و از جایی به حرکت داده

یعنی بر « کنندالهیّون فاعل را بر این زیاد اطلاق می

                              
 . همان. 1
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. التحرکویند؛ معطیگهمان فاعلی که طبیعیون می
[ چون]، «دانندمثلًا نجار را فاعل سریر می»

زند و گذارد و میخ میهایی را کنار هم میچوب
« نار فاعل احراق است. »کندطرف میطرف و آناین

آورد؛ وجود میواسطۀ حرکت احراق را بهو به
دهد و خودش را واسطۀ حرکتی که به خودش میبه

البته الهیّون این . »دهدمی به یک شیء دیگر تسرّی
ما هم مثل بقیه هستیم که گاهی «. زنندحرف را نمی

 .زنیممثل آنها حرف می
نُ و أشُیرَ إلیه فی الکتابِّ الإلهی بِّقَولِّهِّ تعَالیٰ  لقُُونَهُ ۥ أمَ  نحَ  نوُنَ* ءَأنَتمُ  تخَ  ا تمُ  تمُ مَّ ﴿أفََرَءَی 

لِّقوُنَ﴾ خَٰ ٱل 
1
ث.إلیٰ آخرِّ الآیاتِّ الثَّلا 

2 

در کتاب الهی اشاره شده است که فاعل حقیقی 
نُونَ ۡ  تُم مَّا تُمۡ  گویند. ﴿أَفَرَء يالوجود میبه معطی
خَلِٰقُونَ﴾ تا ۡ  نُ ٱلۡ  نَح ۡ  أَم ۥ لُقُونَهُ ۡ  تَخ ۡ  * ء أَنتُم

 آخر آیات که در سورۀ واقعه است.
اصطلاح این در آنجا ما فاعل هستیم و به

لوجود خداوند است. اها از ما است اما معطیحرکت

                              
 :132، ص 6. معاد شناسى، ج 59و  58( آیه 56. سوره واقعه ) 1
ريزيد! آيا ها ميهایى كه در رحمها و نطفهپس شما به من خبر دهيد از مَنى»

 «آفرينيد يا ما آفرينندگان آنها هستيم؟!شما آنها را مى
 .418، ص 2. منظومه، ج  2
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نُ ۡ  نَح ۡ  أَم ۥ لُقُونَهُ ۡ  تَخ ۡ  فرماید: ﴿ء أَنتُممی
نُ ۡ  نَح ۡ  أَم ۥ رَعُونَهُ ۡ  تَز ۡ  خَٰلِقُونَ﴾ یا ﴿ء أَنتُمۡ  ٱل

! زند، تخم را او این بیل را او می  1ٱلزَّٰرِعُونَ﴾؟
الوجود ریزد ولی معطیکارد، خاک را او میمی

 پروردگار متعال است.
  

 أللهم صل علی محمد و آل محمد

                              
 :132، ص 6. معاد شناسى، ج 64( آیه 56. سوره واقعه ) 1
يا اينكه ما كنيد دهيد و سرسبز مىها را رشد ميآيا شما آن زراعت»

 «رشددهنده و سرسبزكنندگانيم؟!


	تجمع صفات پروردگار در نفس، از دو جهت جمالیه و جلالیه
	تعریف حرکت قطعیه و توسطیه
	نفس در حکم حرکت توسطیه
	تعریف مقام جمع‌الجمع اولیا و ائمه علیهم‌السّلام
	تعریف مقام جمع‌الجمع اولیا و ائمه علیهم‌السّلام
	تعریف مقام جمع‌الجمع اولیا و ائمه علیهم‌السّلام

